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  بسم االله الرحمن الرحيم

 بيان ادله
 »النُّعمْاَنِيُّ جَعْفَرٍ بنِْ إِبْراَهيِمَ بنُْ مُحَمَّدُ«دليل پنجم؛ روايت 

 دَليِلٍ  أَوْضحَُ هذََا فيِ وَ«: نديفرمايمبود كه در آن حضرت  »النُّعْمَانيُِّ جَعْفَرٍ بْنِ إبِرَْاهِيمَ بْنُ محَُمَّدُ«دليل پنجم روايت 
 يَفْرِضُ  وَ الغَْنَائِمَ يَقسِْمُ  وَ  العَْدُوَّ يُجاَهِدُ  وَ الْحدُُودَ فِيهمُِ يقُِيمُ وَ يَنْهَاهُمْ  وَ فيََأْمُرُهُمْ بِأَمْرهِمِْ يَقُولُ إِمَامٍ مِنْ لِلْأُمَّةِ بُدَّ لاَ أَنَّهُ عَلَى

قرار بررسي اين روايت به عنوان دليل پنجم مورد ». مَضاَرُّهمُْ فِيهِ مَا يُحذَِّرهُمُْ وَ صَلَاحُهمُْ فِيهِ ماَ أبَْوَابَ  يُعَرِّفُهمُْ وَ الْفَرَائِضَ
  خالي از ضعف نبود اما دلالت آن خوب بود و مشكلي نداشت. اين دليل سند اگر چه و  گرفت

 غهالبلانهج 67 نامهدليل ششم؛ 
و من كتاب له ع إلى قثم بن «كه  البلاغهنهج 67 نامهعليه است، در  االلهسلام اميرالمؤمنيندليل ششم نيز كلام حضرت 

حضرت  ييهاهيتوصكه بوده است كه براي ايشان كه قثم بن عباس عامل حضرت در م »العباس و هو عامله على مكة
وَ اجْلِسْ لهَُمُ الْعَصْريَْنِ فأَفَتِْ المُْسْتَفتْيَِ وَ عَلِّمِ « آمده است، در آنجا دارد كه البلاغهنهج 67 نامهكه در  اندنوشته

، بپرداز. در حقيقت كنديمكه به اموري كه بعد ذكر وقتي را بين ظهر و عصر قرار بده  ديگويم »الْجاَهِلَ وَ ذَاكِرِ الْعاَلمَِ
عصرين كه  ظاهراً ، بگذار. در ارتباط با مردم داشتن ييهابحثبفرمايد كه در روز وقتي را براي مراجعات و  خواهديم

به كسي كه فتوايي   »فَأَفْتِ الْمسُتَْفْتيَِ وَ عَلِّمِ الْجاَهِلَ وَ ذَاكرِِ الْعاَلِمَ«در اينجا گفته شده است يعني بين ظهر و عصر 
و بايد  داندينمو كسي كه  »وَ علَِّمِ الْجَاهِلَ«نظر و حكم را براي او بيان كن  كنديم ؤالسو حكمي را  مسئله خواهديم

مراجعين  سؤال، وقتي را براي جواب دادن به كنمذاكره و رايزني  نيزو با عالمان  »وَ ذَاكرِِ الْعاَلِمَ«بداند به او تعليم كن 
به تو مراجعه  اين صورت درو با عالماني كه  به او علم و دانش و آگاهي بده داندينمقرار بده، اگر جاهلي است كه 

   .كنمذاكره و رايزني  ،كننديم
  
  
  

در اينجا اين استدلال  .دكنتمسك كرديم، اينجا هم ممكن است كسي به آن تمسك  اين دليلبه نيز در بحث تعليم 
   .ميكنيماين دليل نكاتي را بيان  دشواجمالي به دليل است اما براي اينكه بررسي 
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 البلاغهنهج 67 نامهيك. بررسي سندي 

از مرحوم سيد رضي  ترمتقدمعلماي   يهاكتابدر بعضي از شايد اين نامه و  سند ندارد البلاغهنهج و هفتنامه شصت 
  است.سند  نيز فاقدآنجا  كه درآمده باشد 

 ييهانامهاين از  ديآيماز مرحوم سيد رضي است. به نظرم  متأخر ايشان البته قطب راوندي اين نامه را آورده است اما
مالك  عهدنامهست يعني برخلاف ا هاهماناين از  كنميمسيد رضي آورده است، فكر است كه مسبوق به سابقه نيست و 

 عهدنامهها مانند عضي از آنو ب سيد رضي نقل شده بودمرحوم در چند كتاب قبل از كه ملاحظه شد  34يا خطبه  اشتر
ولين است كه مسبوق به سابقه نيست، يعني ا البلاغهنهج يهابخشاز آن  67 نامهاما قابل تصحيح سندي بود،  مالك اشتر

   .ميدانينم نيزرا  البلاغهنهجاز  بخشآمار دقيقي از اين  .شوديمديده  البلاغهنهجبار در 

 سند بالنسبه البلاغهنهجتقسيم 

كه مسبوق به سابقه است در  ييهانامهاز خطب و كلمات و  ييهابخش ؛ين منظر به دو قسم تقسيم كردرا از ا البلاغهنهج
ولين بار در كلام هم كه نبوده و ا ييهابخشو  است با سند يا بدون سند آورده شده ند كتابچو در ن قبل ايشان وقر

   .شوديمديده  سيد رضي
جواب  و نيستمرحوم سيد رضي  پرداختهساخته و  نيزكه در كتب قبلي نيامده است  ييهابخش مييگويم مطمئناً البته

مرحوم سيد قبل از  البلاغهنهجاين است كه بخش زيادي از  !است ايشان از خود هانيا نديگويم ،كردهكه شبهه  كساني
   .شكي در اين نيست و كنميمقل نرا  السلامهيعل اميرالمؤمنينكه كلمات  كنديمتصريح  وي و همچنين بوده است رضي

كلمات  البلاغهنهج مييگويم رضي باشدساخته سيد  البلاغهنهجآن را قبول نداريم كه اينكه ما  رغميعلمنتهي 
وجود دارد به دو بخش تقسيم  البلاغهنهجاين است كه آنچه كه در  مسئلهاما واقعيت  .است السلامهيعل اميرالمؤمنين

در كتب قبل از او وجود  از غير كانال سيد رضي و السلامهيعل اميرالمؤمنينات نسبت آن به بخش اول كه مستند شوديم
دن به است و بخش دوم آن چيزهايي است كه مستندي قبل از سيد رضي براي نسبت دا طورايندارد كه تعداد زيادي 

 و دهديمنسبت  السلامهيعل اميرالمؤمنينيشان است و ايشان به ا وجود ندارد اولين بار در كلام السلامهيعل اميرالمؤمنين
   .آوردينمسندي براي آنچه نقل كرده است،  البلاغهنهجبته ايشان در ال

به نقل  اتالبلاغهنهجمرحوم سيد رضي در مقدمه  بااينكه خواهد بود. العقولتحفمانند روايات كتاب قسم دوم  بنابراين
  خواهند بود.  يهامقطوعبوده، روايت  بي سنداين روايات منتهي  كنديمصريح  السلامعليه اميرالمؤمنيناز  البلاغهنهج
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است كه سابقه ندارد، حالا آن قسم  بخشياست كه سابقه دارد ولي اين نامه از آن  رواياتي البلاغهنهجنيمي از  حداقل
آيا  شود كهبايد بررسي  ،تبر استبگوييم مع ميتوانينمه سابقه دارد از نظر فقهي اينك صرفبهاول هم كه سابقه دارد 

ست؟ در همين چگونه ادر صورت وجود سند كيفيت آن و  ؟سند دارد ،است در ساير كتب متقدم آورده شدهكه  ياسابقه
قابل تصحيح سابقه داشت، اگرچه  34 خطبه عهد مالك اشتر به نحوي قابل تصحيح بود ولي مثلاًما ديديم  يهابحث
 قطعاً كه در آينده خواهيم داشت،  ييهابحث، البته با توجه به مجموعه نيست اعتمادقابلبه تنهايي  و بنابراين .نبود
   .كنار گذاشتاين روايات را  توانينم

 البلاغهنهج 67 نامهدو. بررسي دلالي 

شمول كلمات نامه نسبت به  دامنهدوم به بررسي دلالت متن اين نامه در نوع وظايف و  نكتهدر اين بخش و به عنوان 
  .ميپردازيموظايف تعليمي و تربيتي حكومت 

 در وظايف حاكميت 67 نامهشمول  دامنه .1

صاص ربيت از باب تعليم اختبه تعليم و تآيا متن نامه اين است كه  ميپردازيماولين موضوعي كه  در شروع بحث به آن 
   ؟رديگيدربرمديگر تربيت را نيز  يقلمروهادارد يا 

  آموزشي است زيرا در شروع نامه دو جمله بيان شده است؛ يهابحثظاهر نامه بيان 
  حكم را بداند. خواهديمو  داندينمچيزي را  كنديماين است كسي كه استفتاء  فرض ؛»فَأفَْتِ الْمُستَْفتْيَِ«. 1
   .آگاهي بخشي و تعليم استظاهر كلام حضرت در اينجا بحث علمّ است و  نيز ؛»الْجَاهِلَوَ عَلِّمِ «. 2

ي جاهل است منتهي مستفتي جاهل نيزدر اين است كه مستفتي   »وَ عَلِّمِ الْجاَهِلَ«و  »فَأفَْتِ الْمسُتَْفتِْيَ« تفاوتمنتهي 
و شامل آنجايي هم است  جاهل مطلقاًو  داندينمبرآمده است اما الجاهل، جاهل ابتدايي است،  سؤالاست كه در صدد 

   .دكن سؤالولي نيامده است  داندينمكه فرد  شوديم

  »الْجاَهِل«و » الْمسُْتَفْتيِ«فرق بين 

آن را ت هم است اما جاهل اعم اس سؤالجاهل ملتفت در مقام ؛ كنديم سؤالمستفتي، جاهل ملتفت است كه 
 .رديگيدربرمرا  هردو كندينم سؤالكسي كه غافل است و هم آن ملتفتي كه  شوديمو هم غافل را شامل  رديگيدربرم

هم برآمده است  سؤالدو اينكه در مقام  پس مستفتي جاهل با دو قيد است جاهلي است كه غافل نيست ملتفت است و
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توجهي به  اصلاً و كه غافل است  شوديمشامل هم آن كسي  اما جاهل اعم است و ،هم داشته است سؤالانگيزه و روي 
د و البته اگر اطلاقش كن سؤاليا انگيزه ندارد  شودينمتوجه دارد ولي رويش  نهكه  شوديمندارد هم شامل كسي  مسئله

 اين صورتدر كه  گيردبرنمي دربه قرينه تقابل ممكن است بگوييم اين قسم سوم را  شوديمبگيريم شامل مستفتي هم 
 رابطه اگر جاهل را مطلق بگيريم،  .شوديمغافل يا ملتفت غير سائل ، جاهل مقابل يعني جاهل ملتفت سائل  ؛مستفتي
  .شوديممتباينين اگر هم مقابل آن بگيريم  شوديمعموم و خصوص مطلق آن دو 

  شمول نامه فقط بر وظايف تعليمي حكومت

اين اگر خلاف ظاهر است بنابرحمل كردن روايت بر مباحث تربيتي اين ظاهر اين روايت بحث آموزشي است و بنابر
جواب همان  شوديم هانياروحي و اخلاقي و  يهاتيتربصاص دارد به تعليم يا شامل د كه اين روايت اختشو سؤال

حكمت اين دليل آن  قطعاً گزينه اول است يعني ظاهر دليل همان افتاء و تعليم است كه سر و كارش با بعد آموزشي است 
كه  كنديماست براي عمل است براي هدايت است ولي بالاخره تاكيد دليل روي آموزش است موضوعيت اقتضاء 

  .آموزشي باشد

 »أفَْتِ«مفهوم  .2

مان همتقدم  يهادورهدر اختصاص به احكام دارد چون افتاء  »أَفْتِ«اين است كه  67نامه دلالي بررسي وم در د نكته
   .يا اينكه نه اعم است ،تاء همراه با اجتهاد استاف متأخر يهادورهدر  امااست بوده بيان حكم الهي 

بگوييم كه افتاء داراي دو معني ست ، اين هم يك نكته است كه ممكن ااستبگوييم معناي عام مقصود بوده ممكن است 
   ؛ستا

  .معناي خاص كه همان همراه با اجتهاد است .1
 .معناي عام كه بيان احكام است .2

 مد نظر باشد. در هر دو صورتاصطلاح معناي عام رواج و تداول داشته است ممكن است هر دو احتمال در باب اين 
موضوعات يا مسائل اقتصادي و اجتماعي و چيزهايي كه جنبه حكمي  شاملاحكام است،  محدودهدر  »أَفْتِ الْمُسْتَفْتِيَ«

  .شودينم ،دنندار
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  اخلاق و فقه رابطه

 از  اخلاق  .اخلاق مجزاي از فقه كه نداريم و در مورد مسايل اخلاقي نيز گفته شده است كه  اخلاق نيز حكم است
است عقل حكم مستقلي به خوبي و بدي كاري دارد اين خود دليلي از ادله فقهي . با اين بيان كه اگر شوديممبادي فقه 

نيست بلكه اخلاق در منطقه  لذا اخلاق، در حوزه رفتارها هم عرض فقهف كنديمكه با حكم ملازمه اين حكم را فقهي 
قاعده استفاده از  حكم عقلي مستقل باشد با اگر حسن و قبح اخلاقي، از مقدمات فقه است چون  يهاگزارهديني 

اگر حكم عقلي مستقل نباشد جزء ظنون  است،يك استدلال فقهي از مبادي فقه خواهد بود و اين حكم عقل ملازمه 
   .ارزش نداردبوده، 

 »علَِّمِ«مفهوم  .3

  ؛ممكن استدو احتمال » عَلِّمِ«در بررسي مفهوم 
به مناسبات حكم موضوع و قرائن حافه به كلام بر علم و  با توجه  »وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ«اين است كه اول احتمال  .1

احكام شرعي را به  ؛كننديمبيان  عليهااللهسلامحضرت امير در واقع حمل شود. به احكام شرعي نسبت جهل 
  .آموزش بده داندينمكسي كه 

كه در زندگي ديگري  يهامهارتو اطلاق دارد و تعليم مسائل  »عَلِّمِ«لفظ احتمال دوم اين است كه گفته شود  .2
ديني به غير يهادانشو  هامهارت و  كنديم ريزيبرنامهكه حكومت  . و اينشوديمرا نيز شامل  لازم است

  .مشمول  دليل باشد تمام اين موارد ،دهديمآموزش را  معناي خاص
به  ميتوانينمكلي  ياشبهاما به دليل وجود  ،رديگيدربرمرا احتمال هر دو و اطلاق دارد  »وَ عَلِّمِ الْجاَهِلَ«به لحاظ لغوي 

واژه علم و جهل در احاديث و روايات اولين و پركاربردترين كاربرد اين شبهه كلي اين است كه  .اين اطلاق تمسك كنيم
    .، نياز به قرينه داردجهل در امور ديني است و استعمال آنها در غير امور ديني همان علم و

جزء اول يا جزء دوم بحث فقه تربيت هم اين را تقويت كرديم گفتيم وقتي كسي اين كثرت استعمال بسيار گسترده را در 
 طَلَبُ  «آيات و روايات ببيند، ملاحظه خواهد كرد كه علم بيشتر منصرف به علم ديني است و جهل هم مقابل آن و 

 يهايآگاهيعني نه.  هيآزمر  سوره »يَعلَْمُونَ ذينَ يَعْلَموُنَ وَ الَّذينَ لاسْتَويِ الَّهَلْ يَ  «يعني علم ديني و  »فَرِيضةٌَ. الْعِلمِْ
عناوين ته شده است اما اين كه ساير علوم، رياضي، طبيعي مشمول اين ديني موثر در سعادت، اين كه از شريعت گرف

زياد است كه انصراف را در اينجا  قدرآن، به لحاظ وضع لغوي عام است ولي اين كثرت استعمال استترديد  موردباشد 
كه در  ياادله. باشديمي مورد قبول ، وجوب و استحبابش را از راه ديگرالبته فراگيري ساير علوم .كنديمبسيار قوي 
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به علم و جهل در محدوده شريعت و آنچه كه از شريعت ناشي  ميدانيمرا منصرف  آن كلمه علم يا جهل آمده است 
مقصود همين است كه اين   »وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ«اگر اين را بپذيريم اينجا ممكن است بگوييم  رديگينماست، ساير آنها را 

 يانهيقردر اينجا قرينه تقابل هم  .تمسك كرد »عَلِّمِ«اطلاق مفهوم  بتوان بهنيست كه  طورياحتمالش قوي است و 
و آن اصطلاح هم  ميريگيمالخاص  ص است و لذا ذكر عام بعدد بلكه ذكر عام بعد الخاكننيست كه بتواند معنا را عوض 

   .به آن شكل محفوظ است

 بنديجمع

مربوط به شريعت و دو  هر  »عَلِّمِ الْجَاهِلَ«و »أفَْتِ الْمُسْتَفتِْيَ «اين خواهد بود كه بحث  اين حاصل در صورت ايندر 
عام است يعني ذكر عام بعدالخاص است  »وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ«خاص است  »أَفْتِ الْمُستَْفتِْيَ «ست، منتهي ا مسائل ديني

هم اين كه اگر هم كسي ملتفت و دارند جواب بده  سؤالو  اندملتفتبرآمده و  سؤالبه آنهايي كه در صدد هم  ديگويم
ولي همان علم شريعت است و اين ذكر عام بعد  ،برنيامده است به او هم علم و آگاهي بده سؤالنيست يا در مقام 

يا اگر تقابل را هم بپذيريم تقابل از حيث همان استفتاء و عدم استفتاء است نه از حيث اينكه اينجا علم  .الخاص است
  .شوديميك چيز ديگر است و همان تقابل محقق  غير از افتاء است و

 در وجوب» عَلِّمِ «و » أَفْتِ«ر . ظهو4

ظاهرش اين است  .شوديممقدم بر اطلاق مستفتي و جاهل ظهور ظهور در وجوب دارد و اين  »عَلِّمِ«و  »أَفْتِ« افعال
آنها حاكم و امام واجب است كه  احكام و مسائل مبتلابه و ضروري براي افراد استافتاء و تعليم، كه موضوع و محور 

   د.كناقدام نسبت به آنها 
 يابتلاحكم در احكام ضروري مورد  دامنهكه  شوديمدارد و ظهور در وجوب موجب در وجوب حكم، ظهور  بنابراين

  نامه استفاده كرد. از اين  توانينم را و بيش از آن د شوافراد محدود 

 »وَ اجلِْسْ لهَمُُ العْصَْريَنِْ «مقدمه بودن . 5

. عرف و باشديمف واجبي تكلياست كه مولي در حال بيان اين بدست آورد  ؛»لَهُمُ الْعصَْرَيْنِوَ اجْلِسْ «از  توانيم آنچه
آن تكاليف به براي اينكه  دانديم يامقدمه را و آن مساعد است »وَ اجلِْسْ لهَُمُ الْعَصْرَينِْ«موضوعيت  با عدم  ارتكاز
عرفي  ارتكازيك وجوب مقدمي است و بلكه يعني براي اين يك نوع وجوب نفسي قائل نيست  اماو  .دشوعمل 
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ي كه كنبايد كاري  ديگويم، آنچه كه مهم است اين است كه نيستقائل بودن جلوس بين العصرين خصوصيتي براي 
د، حالا به اينكه بين العصرين بنشيند يا قبل از عصرين بنشيند يا شوتعليم جاهل و ارشاد جاهل و افتاء مستفتي محقق 

كه او اين كار را  كنديمتعيين كسي را  تواندينم حاكم خود اگريا مجازي باشد يا شب بنشيند يا به شكل حضوري باشد 
   .اينها همه مقدمه است .انجام دهد

 ارتكاز، اينها با يك عية يا اصالة النفسيه، وجوب نفسيالة الموضواست كه اص مواردياز  »وَ اجْلسِْ لهَُمُ الْعَصْرَيْنِ«
اين كه حضرت فرمودند  ديگويميعني خيلي راحت ذهن عرفي مساعد براي اين است كه  .شوديمقوي عقلايي ساقط 

است براي اينكه آن تكاليف عمل شود و ممكن است از غير عصرين يا غير جلوس  يامقدمه »وَ اجلْسِْ لَهمُُ الْعَصْرَينِْ«
كه اين خصوصيت  ولي اين وجود داردارتباط مستقيم  و »الْعَصْريَْنِ«فضيلتي در زمان  . البتهدكنيا شيوه ديگري استفاده 

   .باشدزمان و نحوه كه استحباب در اين  نيستبعيد و  .نيستدر حد الزام باشد، اين صحيح 

  »الْعَصْريَْنِ«مفهوم 

كه از  كه عصرين را به معناي صبح و شب بگيريم، يعني وقتي در صبح وقتي در عصر استاين يك احتمال  .1
 باب تغليب تثنيه بسته شده است

نماز ظهر و عصر كه اينو بخصوص  باشد »ة الظهر والعصربين صلا« احتمال دوم اين است كه معناي ديگر آن .2
  .است شدهيمحدود يك ساعت بين دو نماز فاصله  مثلاًاست كه  شدهيمجدا خوانده  معمولاً ييهادورهدر 
  .دشوبيشتري روي آن  تأملولي جاي اين است كه معناي اول ظهور بيشتري دارد،  ديآيمبه نظر 

 دليل ششم خلاصه

روايت از نظر دلالي اين آمده است و در هيچ جاي ديگري نيست و  البلاغهنهجاست و فقط در سند  فاقددليل ششم 
تربيتي به معناي  يهاحوزهبه حوزه آموزشي است و  اختصاص آن تام نيست براي اينكه ظاهر ،برخلاف آن روايات قبل
   .شودينمرا شامل خاص و مقابل آموزش 
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 جبلمعاذبنبه  وسلموالههيعلااللهيصل پيغمبر اكرم هيتوص؛ دليل هفتم
و در  و پنجبيست  صفحه العقولتحفبه معاذ بن جبل است اين وصيت در  وسلموالههيعلااللهيصلدليل هفتم وصيت پيغمبر اكرم 

هم در و آمده است  العقولتحفهم در كتاب شيعي بنابراين  .آمده است، 30292و  30291 ثيحدهم جلد ده  كنزالعمال
   .العمال عامه آمده استكنز

را خطاب به او مطالبي ، كرديماعزام به عنوان نماينده خودشان به يمن را  جبلمعاذبن وسلموالههيعلااللهيصلپيغمبر اكرم وقتي 
للَّهِ وَ الْيَوْمِ يَا مُعاَذُ عَلِّمْهمُْ كِتاَبَ اللَّهِ وَ أَحسْنِْ أدََبَهُمْ عَلىَ الْأَخلَْاقِ الصَّالحَِةِ وَ ... وَ ذكَِّرِ النَّاسَ باِ« ، فرمودنداندگفته

   .»ثُمَّ بُثَّ فِيهِمُ الْمُعَلِّمِينَ... الĤْخِرِ وَ اتَّبعِِ المَْوْعِظَةَ 
تربيتي  يهابحثبا  كاملاًرا شامل است كه رساتر است يعني تعابير و فرازهايي  دهذكرشدلايل اين روايت از تعدادي از 

   .واضح است آن دلالته حاكم در قبال آنها ارتباط دارد و اجمالا و اخلاقي و وظيف

 جبل بن به معاذ وسلموالههيعلااللهيصل پيغمبر اكرم هيتوصبررسي سندي  .1

و در  العقولتحفكه در رابطه با اين روايت بايد بررسي شود بحث سندي آن است. اين روايت در  يانكتهاولين 
، سند معتبري ندارد و سند كتاب كنزالعمال نيز تام نيست. فلذا اين حديث از نظر العقولتحفكنزالعمال آمده است. كتاب 

  ي موارد قبل مواجه با ضعف است.هم مثل بعض _ اشخاصهچه آن نقل عامي چه نقل اماميه و  _سندي 
  »و صلي االله علي محمد واله الطاهرين«

  -------------------------هابرش  -------------------------------     

كند منتهي جاهل با دو قيد است يكي اينكه ملتفت  سؤالآمده است  داندينممستفتي نوعي جاهل است يعني  .1
غير از اين اگر مقابله  شوديم اين صورتجاهل در  كنديم سؤالبه موضوع است و دوم اينكه آمده دارد 

يا انگيزه  شودينمبگيريم يعني جاهل آن كسي است كه ملتفت نيست يا اينكه نه ملتفت هم هست ولي رويش 
يعني جاهل ملتفت سائل را هم  رديگيم، اگر بگيريم آن قسم سوم را هم رديگيدربرما كند، اينها ر سؤالندارد 

 متباينين. شوديمعموم و خصوص مطلق، اگر هم آن را نگيريم  شوديم اين صورتدر  رديگيم

 داندينماينكه غافل است،  به خاطر داندينم، داندينمكسي كه  مييگويممعناي لغوي عام است، جاهل كه  .2
هم  سؤالكه ملتفت است و  داندينمنكرده است يا  سؤالملتفت است ولي  نه، داندينمغافل است يا  كهدرحالي

فقط به لحاظ لغوي بين مستفتي و جاهل عموم و خصوص مطلق  رديگيم، همه را داندينمكرده ولي باز هم 
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جاهل غير مستفتي، آن دو  شوديم اين صورتاست. اگر كسي يك قرينيت جدي براي تقابل قائل شود در 
 طورهمينكرد ولي اصل  تقابل اعتمادبه قرينيت  توانيم، بايد ببينيم چقدر رديگينممستفتي را  رديگيمقسم را 

و مطلق بودنش هم مانعي ندارد براي اينكه ذكر عام بعد الخاص زياد است  است، لغويّا وضعا جاهل مطلق است
و لذا آن قرينه تقابل خيلي شايد قوي  كنديمعامش را ذكر » وَ عَلِّمِ الجَْاهِلَ« ديگويمعد ب» فَأفَْتِ المُْسْتفَْتِيَ«

 .نباشد بيشتر عموم و خصوص مطلق است. اين يك فرقي است كه مستفتي و جاهل دارد
  

_________   
 بحث اصولي

صول امروز فرمول منقحي ندارد اصولي كه بيان شد فرمول اصولي منقحي ندارد. چند بحث داريم كه در ا نكتهاين 
عصرين در اينجا بي خصوصيت نيست ولي نه در آن حدي كه بگوييم الزام در آن  مييگويمولي ما معتقديم، يعني 

اين   »وَ اجْلِسْ لَهمُُ الْعصَْرَيْنِ«دارد ولي اصل و روح  يهافيخفوجود دارد و موضوعيت دارد يعني موضوعيت 
ديني جامعه مسئول است، اين همان چيزي است  يهايآگاهبپردازيم يعني حاكم در قبال  مسئلهاست كه بايد به اين 

ديني ضروري جامعه مسئول است يعني بايد بستري  يهايآگاهيعني حاكم و حكومت در برابر  ميگفتيمكه سابق 
كه فضيلتي هم در آن فراهم كند كه مردم با احكام و تكاليف شرعي ضروري و الزامي آشنا شوند، يك راه مناسبش 

تين باشد در مسجد باشد، اينها البته يك فضيلتي دارد بين الصلا مثلاًاست اين است كه مستقيم خود حاكم باشد، 
  ولي الزامي در اين نيست. 

_______  
  


